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علي مطهري در جلسه علني:
مقامات قضائي موضوع لغو 

سخنراني لاریجاني را دنبال کنند
شرق: روز گذشته در جلسه علني مجلس موضوع  �

لغو سخنراني رئیس مجلس در کرج مطرح شد. علي 
مطهــري، نایب رئیس مجلس، با اشــاره به مخالفت 
امام جمعــه کرج با ســخنراني رئیــس مجلس در 
مراسم راهپیمایي ۲۲ بهمن این شهر، گفت: ان شاءاالله 
مقامــات قضائي موضــوع را دنبال مي کننــد. آقاي 
وکیلي در نطق میان دســتور خود درباره این مســئله 
صحبت کرد و البته سایر نمایندگانی هم که نوبتشان 
نبود، درخواســت بیان تذکر دراین باره را داشــتند. ما 
به عنوان هیئت رئیســه مجلس وظیفه دفاع از اقتدار 
و شــأن نمایندگان مجلس را بر عهــده داریم. بهرام 
پارسایي سخنگوي فراکســیون امید هم در این زمینه 
در توییتي نوشــت: «از مخالفت برخي ائمه جمعه با 
اجراي کنســرت هاي قانوني، به مخالفت با سخنراني 
رئیس مجلس شوراي اسلامي رسیدیم! در چهلمین 
سالگرد انقلاب چه کساني و چگونه باید از جمهوریت 
نظام و رأي مردم حراســت کنند؟ جایگاه مجلسي که 
بنیان گذار انقلاب آن را در رأس امور مي دانستند امروز 
بــا این دخالت ها کجاســت؟».در پــي مخالفت امام 
جمعه کرج در ســخنراني هفته گذشته با سخنراني 
علــي لاریجاني و ســپس تجمع عــده اي از مردم و 
طومارنویسي براي لغو سخنراني رئیس مجلس، دفتر 

لاریجاني از لغو سخنراني خبر داده بود.

دادستان تهران:
با انحصارگران اقلام ضروري 

برخورد مي شود
ایسنا: دادســتان تهران هدف دادستاني از تشکیل  �

کمیته مقابله با گران فروشــي را همکاري با دولت و 
اســتفاده از ظرفیت دستگاه هاي دولتي و مردم اعلام 
کرد و با هشــدار به اخلالگران در توزیع اقلام اساسي 
گفت: عده اي که فکر مي کنند مي توانند در این فضاي 
آشفته، کار خود را پیش ببرند، باید بدانند که دادستاني 
مقصران اصلي این آشفتگي را در هر رده اي که باشند، 
تحت تعقیــب قــرار مي دهد.جعفري دولت آبادي با 
اشــاره به اینکه، به منظور صیانت از حقوق عمومي، 
معاونــان دادســتان را از پشــت میز به کــف خیابان 
آورده ایــم تا مشــکلات مــردم حل شــود، تأکید کرد 
دادستاني تهران به هیچ وجه قصد دخالت در کارهاي 
دولت و دستگاه هاي اجرائي را ندارد.دادستان تهران 
گزارش هایي را که به تازگی به دادسراي تهران واصل 
شده است، مؤید این دانست که عده اي درصدد ایجاد 
انحصار یا کمبود عمدي عرضه گوشت قرمز هستند، 
خطاب بــه اخلالگــران در عرضه و توزیــع کالاهاي 
اساســي مردم، عنوان کرد: اگر احراز شود که عده اي 
قصد انحصار یا کمبود عرضه گوشــت و ســایر اقلام 
ضــروري را دارند، از موارد اخــلال در نظام اقتصادي 
محســوب شــده و با آنها برخورد مي شــود.او درباره 
ضرورت مدیریت سهمیه هاي گوشت اختصاص یافته 
به فروشگاه ها گفت: در شمال شهر تهران کمتر به این 
گوشت ها نیاز است، اما شاهد توزیع بیشتر گوشت در 
این مناطق نســبت به فروشگاه هاي مستقر در جنوب 
شــهر هســتیم.جعفري دولت آبادي ضمــن انتقاد از 
عرضه کالا به قیمت هاي مختلف در فروشــگاه هاي 
مختلف افزود: با این عارضه باید برخورد شود و تمرکز 
اصلي بر کالاهاي اساسي مانند گوشت، مرغ، لبنیات و 
میوه خواهد بود.دادستان تهران از رئیس پلیس تهران 
خواست مأموران پلیس در مقابل فروشگاه ها و مراکز 
بزرگ عرضه کالاهاي اساسي استقرار بیشتري داشته 
باشــند و با دلالاني که فســاد ایجاد مي کنند، برخورد 

جدي تر شود.

سعید جلیلی: 
کار فرهنگی و تبیینی مؤثر با «فشار 

پیامکی» شکل نمی گیرد
جماران: ســعید جلیلی، عضو مجمع تشــخیص  �

مصلحــت نظام، گفت: باید به برخی دوســتان گفت 
همچنان که در سیاســت خارجی، «فشــار ایمیلی» و 
«توییتــری» نمی تواند به تنهایی مؤثر واقع شــود، در 
داخل هم کار فرهنگی و تبیینی مؤثر با «فشار پیامکی» 
شــکل نمی گیرد بلکه باید با تبیین درســت و مستمر 
موضوعات و تحلیل صحیــح از روند حرکت انقلاب، 
رفتار دوســتان و باور عمومــی جامعه را به حقایق و 
آنچه صحیح اســت نزدیک کرد تا دشــمنان نتوانند 

مطالب غلط را القا کنند.

انهدام شبکه اخلال در حوزه 
پتروشیمي با تلاش وزارت اطلاعات

ایلنــا: وزارت اطلاعات با صــدور اطلاعیه اي  �
اعلام کرد: ســربازان گمنام امام زمان(عج) شبکه 
ســازمان یافته اخــلال در نظام اقتصادي کشــور 
در حوزه پتروشــیمي را در اســتان یزد شناسایي و 
متلاشــي کردند.اداره کل اطلاعات اســتان یزد در 
این زمینه ســه نفر از متهمان اصلي را دســتگیر 
کرد. متخلفان با راه اندازي ۷۳ شــرکت صوري و 
کاغذي، مواد اولیه پتروشیمي را با قیمت یارانه اي 
خریداري و در بازار بــه قیمت آزاد مي فروختند و 
تاکنون گردش مالي مکشــوفه آنهــا از این طریق 
سه  هزار میلیاردریال بوده است.تحقیقات تکمیلي 
در این پرونده در حال اجراست و برخوردی جدي 
با ســایر مفســدان اقتصادي به ویژه برهم زنندگان 

امنیت اقتصادي جامعه در دستور کار است.

محمدرضا عارف: در بحث معیشتي 
شرمنده مردم هستیم

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس،  �
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزي انقلاب اسلامي با 
ایلنا گفت وگویي انجــام داده که خلاصه آن در ادامه 

مي آید:
 کاش به جاي اینکه بــا مطالبات کار کنیم، دنبال  �

افزایــش درآمد ملــي بودیم. ابتدا چــاه را مي کندیم 
و بعــد منار را جابه جا مي کردیم. ایــن گرفتاري ما در 
برنامه هاي توســعه اي اســت. توجه نمي شود با چه 
منابعــي مي خواهیم ایــن برنامه را اجــرا کنیم یا به 
عبارتي در چهار دهه گذشته بیش از اینکه ثروت ملي 
و امکانات را افزایــش دهیم، مطالبات را بالا برده ایم؛ 
در نتیجه شرایط امروز، ما در بحث معیشتي شرمنده 
مردم هستیم. همه دلشان مي خواهد کمک کنند؛ اما 
به این علت که نتوانســتیم ثروت تولید کنیم و رشــد 
اقتصادي برجسته اي داشته باشیم و منابع ملي را بالا 

ببریم، نمي توانیم پاسخ گو باشیم.
 متأســفانه ما با تــورم قانون روبه رو هســتیم. در  �

جامعه اي زندگي مي کنیم که براي هر مسئله قوانین 
مختلفي وجود دارد و تفســیرهاي گوناگون از قوانین 
زمینه برخورد سلیقه اي و فســاد را ایجاد مي کند. ما 
تشــکیلات نظارتي فراواني داریم؛ اما متأســفانه این 
تشــکیلات نظارتي وظیفه قانوني و اصلي خود را به 
خوبي انجام نمي دهند و این یا به دلیل محدودیت ها 
یا در رودربایســتي هایي است که در فرهنگ ما وجود 

دارد.
 انقــلاب ما فرهنگــي بــود؛ اما متأســفانه روي  �

فرهنــگ مردم و جوان ها آن طور کــه باید کار نکردیم 
یا گرفتاري هاي زیادي داشتیم یا عموما آنهایي که ذاتا 
وظیفه فرهنگي داشــتند، خــود را در امور حاکمیتي 
و اجرائــي قــرار دادند و امــروز مي بینیــم که عمده 
گرفتاري هاي ما ناشي از فاصله گرفتن از فرهنگ اصیل 

اسلامي و پرداختن به امور حاشیه اي است.
 ما به هیچ عنوان نگران دشــمن خارجي نیستیم؛  �

امــا از درون نگراني جدي داریم. دشــمن هیچ وقت 
نمي تواند به ما آســیب بزند؛ اما اگــر دقت نکنیم، با 
غرور کاذب، برخوردهاي شــعارگونه و گسترش فساد 
از درون آســیب خواهیم دیــد. فاصله گرفتن مردم از 
انقلاب و ارزش هاي آن، شــروع شکست و اضمحلال 

انقلاب است.
 مشــکل ما امروز این اســت که حقیقتا ســرمایه  �

اجتماعــي خود را تا حدودي از دســت داده ایم البته 
من این ســرمایه اجتماعي را سرمایه اجتماعي نظام 
نمي دانــم و در حــد دولت هــا و مســئولان قلمداد 
مي کنــم. پیش تر اشــاره کردم که مــردم انقلاب را از 
خودشــان مي دانند و ما براي اینکــه حضور مردم را 
داشــته باشــیم، باید مطالبات آنها را پیگیري کنیم و 

پاسخ گو باشیم.
  در این مســیر کند حرکت مي کنیم. نمي خواهم  �

بگویم عقبگرد داشته ایم که البته گاهي هم داشته ایم 
که بخشــي از آن ناشــي از فاصله گرفتن مسئولان از 
مردم است. گاهي یک مسئول باور مي کند که صاحب 
انقلاب است و اوست که باید حرف آخر را بزند و خود 
را کارگــزار مردم نمي داند؛ یعني شایسته ســالاري که 

جزء شعارهاي انقلاب بود، باید حاکم شود.
 دشــمنان مي داننــد کــه نمي توانند انقــلاب را به  �

شکست برسانند؛ اما مي خواهند این حرکت را کند کنند 
و بخشــي هم همین هجمه هاي رسانه اي است. به این 
علت که ما در داخل کشــور رســانه هایي بــا اقتدار بالا 
نداریم که بخشــي هم البته به دلیل رفتارهاي دولتي ها 
است که اجازه نداده اند رسانه ها براساس تشخیص خود 

در یک فضاي آزاد و رسانه اي کار خود را انجام دهند.
 ما نیــاز به یک آسیب شناســي جــدي و ارزیابي  �

عملکرد داریم که کجا نگاه هاي قیم مآبانه داشــتیم؛ 
حتي در مســائل فرهنگي باور من این اســت که نباید 
برخورد قیم مآبانه کنیم. یادمان باشــد و بدانیم مردم 
صاحــب انقلاب هســتند و ما کارگزار مردم هســتیم 
و رئیس مردم نیســتیم. ما منویات آنهــا را کارگزاري 
مي کنیم. اگر این نگاه در مسئولان ایجاد شود، در دهه 
پنجم راحت تر در مسیر پیشرفت حرکت خواهیم کرد.

آنچه مهم اســت، این اســت که ما چاره اندیشي  �
کنیم چرا بین مردم و مسئولان فاصله افتاده است که 
بخشــي توجیهات کاري دارد و بخشي هم به مسائل 
شــخصیتي افراد برمي گردد. به علت مشــغله کاري 
مســئولان فرصت نمي کنند روي خــود کار فرهنگي 
انجام دهند. ما به رشــد فرهنگي نیاز اساسي داریم؛ 
چراکه کم کم ممکن است باورمان شود قدرت داریم و 

این خصلت انسان را فاسد مي کند.
با کمال تأســف در چهار دهه گذشته با برخوردهایي  �

مواجه بودیم که حذف افراد را در دســتور کار قرار داده 
بودنــد. هیچ کس معصوم نیســت. هرکســي ظرفیتي 
دارد. ویژگــي انقــلاب و هنر ما باید این باشــد که عقبه 
خود را حفظ کنیم. متأســفانه گاهی در مقاطع مختلف 
برخوردهایــي حذفي کرده ایم که فکر مي کنم باید جدي 
به آنها پرداخته شود و با ریشه یابي و حذف علل و عوامل 
آنها برخورد حذفي و غیراخلاقي از میان ما برداشته شود.

آقاي هاشمي رفســنجاني دربــاره همه هجمه ها  �
هیچ گاه جوابي نداد و خیلي راحت از کنار مسائل عبور 
کرد. این مســئله نشان داد ایشــان به معناي واقعي 
خودش را یکي از ســتون هاي انقلاب مي دانست و بنا 
نداشــت به دلیل هجمه ها از انقلاب فاصله گرفته یا 
نقــش خود را کم رنگ کند؛ اما گاهــي اتهام ها فردي 
نیســت و نظام را هدف گرفته اســت که باید پاســخ 
بدهیم رفتار آقاي هاشــمي به تحلیل و بررسي جامع 
نیاز دارد؛ با این حال اگر شــما تشــییع آقاي هاشمي را 
دیده باشید، متوجه مي شوید مردم از جوسازي ها تأثیر 

نمي گیرند.

سیاست

خبر روزنه

سال شانزدهم    شماره 3360 دو شنبه   15 بهمن 1397

«مخالفــت علیــه شــاه، در طول دهــه ۱۹۷۰، 
افزایــش یافــت و طیــف گســترده اي از جامعــه 
ایــران را دربــر گرفــت، از جملــه نویســندگان، 
شــعرا، روزنامه نگاران، اســتادان و دانشــجویان، 
ملي گــرا،  آزادي خواهــان  و  مارکسیســت ها 
روشــنفکران غیردیني، ســنت گراها و تجددگرایان 
اســلامي که دلمشغولي هاي مشــترک همه آنها، 
فقدان مشــارکت سیاسي، ازبین رفتن استقلال ملي 
و نبــود هویت فرهنگــي- مذهبــي در جامعه اي 
بود که به طور فزاینده اي رو به ســمت غربي شدن 

مي رفت».
جلال آل احمد

جــلال آل احمــد، یکي از اعضاي ســابق حزب 
توده، درباره خطــرات علاقه افراطي ایران به غرب 
هشدار داد. اعتقاد اولیه او به برنامه نوسازي ایران، 
در انتقــاد شــدید و ســتیزه جویانه اش از آنچه او 

غرب زدگي مي نامید، به اوج رسید:
وبازدگي...  مي گوییــم، همچــون  غرب زدگــي 
دست کم چیزي است در حدود سن زدگي. دیده اید 
که گندم را چطور مي پوساند؟ از درون پوسته سالم 
برجاست اما فقط پوست است. عین همان پوستي 
که از پروانه بــر درختي مانده و اکنون در لواي این 

پرچم ما شبیه به قومي از خودبیگانه ایم... 
علي شریعتي

علي شــریعتي، روشنفکر تحصیل کرده دانشگاه 
سوربن، نماینده نسل جدیدي از اندیشه گران معتقد 
به مذهــب بود که دیدگاه هــاي اصلاح گرایانه اش 
ترکیبــي از ضــد امپریالیســم جهان ســومي، زبان 
علمي-اجتماعــي غربي و شــیعه گرایي ایراني به 
منظــور خلــق ایدئولــوژي انقلاب اســلامي براي 
اصلاح ســاختار سیاســي-اجتماعي بود. او نیز در 
بیانات و نوشــته هاي خود غرب زدگــي را محکوم 

مي کرد. 
نگــرش  اســلام،  از  شــریعتي  تفســیر 
سوسیالیســت هاي جهان ســومي چون چه گوارا و 
فرانتــس فانــون را دربر مي گیــرد. همانند الهیون 
رهایي بخش شــریعتي از کساني که مذاهب سنتي 
را طــرد مي کردنــد، متمایــز بود. در عــوض او بر 
شکست امپریالیســم غربي که لازمه احیاي هویت 
فرهنگــي، مذهبي، اســلامي و ایراني بــود، تأکید 
داشــت. زیربناي دیدگاه انقلابي او یگانگي هویت 
ملي و عدالت اجتماعي بود و تنها نهضت متعهد 
بــه این برنامه مي توانســت به شکســتن ســیطره 
امپریالیسم جهاني، شامل شرکت هاي چندملیتي و 
امپریالیسم فرهنگي، نژادپرستي و استثمار طبقاتي، 
مظلومیت طبقاتــي، تبعیض طبقاتي و غرب زدگي 

امید داشته باشد. 
افکار و نگرش جلال آل احمد، علي شــریعتي و 
مهدي بازرگان نســلي از دانشجویان و روشنفکران 
را که از طبقات سنتي و مدرن برآمده بودند، تحت 
تأثیر قــرار داد. بســیاري از آنهــا تحصیل کردگان 
دانشکده هاي غیردیني بودند و شامل دانشمندان، 
مهندسان و سایر متخصصان مي شدند. اغلب آنها 
در مناطق شــهري مي زیســتند... این دانشجویان و 
متخصصان با گرایش اســلامي، بعدهــا در مبارزه 
علیه شــاه به جمع روحانیون، طــلاب و بازاري ها 

پیوستند. 
ایدئولوژي انقلاب

سیاســت هاي سرکوب گرانه شــاه، روشنفکران، 
ملي گرایان آزادي خواه، مارکسیســت ها، روحانیون، 
تاجــران و زمین داران را تحت تأثیــر قرار داد و این 
عامل مشــترکي را بــراي ایجاد نوعــي نهضت و 
مخالفت گســترده پدید آورد. اســلام شیعي ثابت 
کرد کــه ماندني ترین ابــزار ریشــه دار بومي براي 
بســیج یک نهضــت تــوده اي مؤثر اســت و قادر 
اســت مفهوم هویت و تاریخ، نمادها و ارزش هاي 
مشــترک را براي رهبري قدرتمند مذهبي-سیاسي 
و مراکز سازماني نهضت فراهم کند. اسلام شیعي، 
همچنیــن چارچوبي ایدئولوژیــک عرضه کرد و از 
طریق آن به نهضت مظلوم و محروم مخالف با هر 
نوع طاغوت معنا و مشــروعیت بخشید، به نحوي 
که گروه هاي متنوعي توانستند به آن بپیوندند و در 
آن فعالیــت کنند. روحانیوني چــون امام خمیني، 
مطهري، طالقاني و بهشــتي در کنار ایدئولوگ هاي 
غیرروحاني، نظیر بازرگان، شریعتي، ایدئولوژي هاي 
انقلابي و اصلاح گرایانه را بســط دادند. تحت تأثیر 
نوشته هاي سني مذهبان فعال اسلامي چون حسن 
البنا، ســید قطب، محمد اقبــال و مولانا ابوالعلي 
مــودودي، مخالفــان ایرانــي، تاریــخ و معتقدات 
شیعه را مطابق اوضاع و احوال خودشان بازتفسیر 
کردند. درنتیجــه، ایدئولوژي انقلابي ایران، به نحو 
بارزي ایراني و شیعي بود. این عبارات نوشتار جان. 
ال. اسپوزیتو نویســنده کتاب انقلاب ایران و بازتاب 
جهاني آن اســت که محسن مدیرشانه چي مترجم 
آن در مقدمــه در بــاب انقلاب ایران مي نویســد: 
«انقــلاب ایــران کــه گاه از آن به عنــوان آخرین 
انقلاب قــرن بیســتم و گاه حتي واپســین انقلاب 
بــه مفهوم مصطلح و کلاســیک آن یاد مي شــود، 
بي گمان رویدادي شگرف و واقعه اي تاریخي، بلکه 
تاریخ ساز در سلســله رخدادها و تحولات سیاسي 
و اجتماعي عصر ما محســوب مي شــود، رویدادي 
که نه تنها در ایران به ســرنگوني نظام ســلطنتي 
چندهزارســاله انجامید و سرمنشأ تاریخ و تحولاتي 
تازه شــد، بل در خارج از مرزهاي این ســرزمین نیز 

بازتاب ها و آثار متعدد و متنوعي را موجب شد».
شعارها و آرمان ها

براساس آنچه در بالا اشاره شد، شاید از جمله 

مهم ترین شــعارها و آرمان هاي انقــلاب، زدودن 
کشور از تسلط فرهنگ غربي و دستیابي به استقلال 
و جمهوریت و برچیده شدن نظام شاهنشاهي بود. 
این مفاهیم در دل شعارهایي به دست مي آید 
که در تجمعات، اعتراضات و اعتصابات ســر داده 
شد. ســایت تاریخ ایراني در مطلبي در همین باره 

نوشته است:
حافظه شــنیداري و دیداري از انقلاب ۳۳ سال 
قبل محدود شــده به چند شــعار «مرگ بر شاه»، 
«اســتقلال آزادي، جمهــوري اســلامي» و چنــد 
شعاري که با پاکسازي تهران براي همیشه از دیوار 
شــهر و خاطره ها پاک شــد. فریدون هویدا هم در 
کتاب «سقوط شــاه» نوشته اســت: «هنوز مدتي 
از واقعه قم نگذشــته بود که در ۱۸ فوریه ۱۹۷۸ 
[۲۹ بهمن ۱۳۵۶] چندین  هزار تن از مردم تبریز به 
عنوان بزرگداشــت چهلم کشته شدگان حادثه قم 
دست به تظاهرات زدند و به دنبال آن نیز شورشي 
پدید آمد که بنا به گفته شــاهدان عیني، در خلال 

آن براي اولین بار شعار مرگ بر شاه شنیده شد».
شعار مرگ بر شاه

شــعار «مرگ بر شاه» گرچه در بهمن ۵۶ بر سر 
زبان هــا افتاد، اما تا پاییز ۵۷ هنوز در باب فراگیري 
و کاربردش اختلاف نظر وجود داشت، چنانکه اکبر 
هاشمي رفســنجاني نقل کرده است: «وقتي من از 
[زندان] آمدم با دو جریان کاملا روشن مواجه شدم؛ 
[یکي] جریان هاي غیراســلامي کــه آماده پیروزي 
انقــلاب نبودند، آنهــا فکر مي کردند بهتر اســت 
رژیم حفظ شود و شاه به صورت عروسکي باشد و 
سلطنت کند و حکومت نکند و آزادي مطبوعات و 
احزاب و این جور مســائل شود و مي گفتند آمادگي 
اداره کشور را ندارند... حتي براي راهپیمایي ها که 
باید شــعار تعیین مي کردیم، همیشه این بحث را 
داشــتیم که آنها مي گفتند شــعار «مرگ بر شاه» 
ندهیم... از اوایل محرم که درگیري ها زیاد شــد و 
مردم بر پشــت بام ها رفتند و حوادث سرچشــمه 
پیش آمد و امام آن بیانیه «خون بر شمشــیر پیروز 
است» را دادند، موج جدیدي در مردم ایجاد شده 
بود و ساواک ما را تهدید جدي مي کرد که ما شعار 
مرگ بر شاه را تحمل نمي کنیم و در این مورد مرگ 

هر تعداد آدم را قبول داریم».
استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي

در این میان به نظر مي رســد از دل آن شعارها 
و آرمان ها آنچه بیش از پیش بر ســر زبان ها افتاد 
و به نماد و آرمان انقلاب تبدیل شــد، همان شعار 
معروف «اســتقلال، آزادي، جمهوري اســلامي» 

است. 
در  هــم  اشــرفي اصفهاني  حجت الاســلام 
گفت وگویي با سایت تاریخ ایراني درباره شکل گیري 
شــعار اســتقلال، آزادي، جمهوري اسلامي گفته 
بود: «... آن زمان بیشتر شعارهایي چون «استقلال، 
آزادي، جمهوري اســلامي «، «نه شرقي، نه غربي، 
جمهوري اســلامي»، «نهضت ما حســیني، رهبر 
مــا خمیني»، «دیو چو بیرون رود، فرشــته درآید»، 
«جــاء الحق و زهق  الباطل» و... مطرح بود... ابتدا 
شــعار حکومت اســلامي  مطرح  شــد که پس از 
اظهاراتی امام که فرمودند جمهوري اســلامي  نه 
یک کلمه کــم و نه یک کلمه زیاد، این شــعار به 
استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي  تغییر یافت. در 
آن زمان من هم در تحصن علما در دانشگاه تهران 
حضور داشــتم و هم جزء مســتقبلین در فرودگاه 
بودم. شعار اســتقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، 
 از شــعارهاي کلیدي بود که در دوران اعتصابات و 

تظاهرات ها و... همواره مطرح مي شد».
در میــان شــعارها و آرمان هایي کــه هریک از 
احزاب و گروه ها در بحبوحه انقلاب سر مي دادند، 
اما گویا شعاري که مي توانست همه گروه ها را زیر 
یک چتر جمع کند، همین آرمان استقلال، آزادي و 

جمهوري اسلامي بود. 
مردم  اکثریــت  خواســته  هم  هنوز  کرباســچي: 

همان شعارهاست
از جمله چهره هایي  غلامحســین کرباســچي 
است که سابقه فعالیت سیاسي قبل از انقلاب را در 
کارنامه خود دارد. از ۱۱ سالگي به حوزه علمیه قم 
رفت و قبل از انقلاب معمم بود...» پدرش همراه 
با آقایان اشراقي و اسلامي جزء اصحاب بیت امام 
در قم بود. کساني که آن زمان براي مسائل شرعي 
به بیت امام مراجعه مي کردند، توسط این چند نفر 

به مسائلشان پاسخ داده مي شد».
او در خاطراتــي که براي روزنامــه اعتماد نقل 
کــرده، گفته خــود او از ۱۲ســالگي تحت تعقیب 

ساواک بوده اســت؛ با سفارش پدر سوار دوچرخه 
همســایه اش مي شد که پشت مدرســه پیاده اش 
مي کرد تا دســتگیر نشــود و از درس عقب نماند. 
چند بــار به خاطر ســخنراني توســط شــهرباني 
احضار شــد، قبل از انقلاب هم ســه بار دســتگیر 
شــد، اولین بار در اســفند ۱۳۵۲. دو ماه در کمیته 
مشترک ضد خرابکاري ماند و دو ماه هم در اوین. 
بار آخر از ســال ۵۳ در زندان ماند تا ســال ۵۵ که 
با احمد توکلي، دکتر عباس میلاني و ســیدهادي 
خامنه اي در کمیته مشترک ضد خرابکاري هم بند 
بود و با مهندس خالقــي، جوادیان، معادي خواه، 
هــادي خامنــه اي، ســالاري، احمــد پورنجاتي، 
جعفري گیلاني، هادي غفــاري و پدرش در زندان 

قصر. 
کرباســچي حالا بعد از ۴۰ســالي کــه از عمر 
انقلاب گذشــته، دربــاره آرمان هایي کــه احتمالا 
هنوز بعد از گذشت این سال ها مي توانند به عامل 
وحدت تبدیل شــوند، به «شــرق» مي گوید: همه 
آرمان هاي انقلاب جذاب است. یک درصدي از این 
آرمان هــا تحقق پیدا کــرده و اگر همه اش محقق 
مي شــد، بهتر بود. در این میان فکر مي کنم همان 
اســتقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، از مهم ترین 
آرمان هایي اســت که تحقق آن نسبي بوده است. 
اســتقلال کشور نســبت به زمان شــاه، وضعیت 
متفاوتــي دارد. البته اســتقلال سیاســي جداي از 
اســتقلال اقتصادي نیســت. اگر نتوانیم استقلال 
اقتصــادي پیــدا کنیــم، نمي توانیم به اســتقلال 
سیاســي هم دســت پیدا کنیم. درباره آزادي هم 
وضعیت کشــور نسبت به سال هاي قبل از انقلاب 
متفاوت است. الان بخش عظیمي از مردم و آراي 
عمومي در سرنوشت کشــور تأثیرگذار هستند؛ اما 
اینکــه مردم به طــور کامل این موضــوع را حس 
مي کنند و در صحنه اداره امور کشور حضور دارند 

یا نه، مسئله اي است که باید عمومیت پیدا کند. 
دربــاره جمهوریت هم طبیعتا باید این شــعار 
به طورکامل محقق شــود؛ این طور نباشد که مردم 
در یک دوره اي حضور داشته باشند و بعد از آن به 
مردم بي توجهي شــود. باید نیاز ها و خواسته هاي 
مــردم در همه زمان ها محقق شــود و محدود به 
شــعارهاي انتخاباتي و زمان انتخابات نباشــد. در 
یک جمع بندي باید بگویم که بخشــي از شــعارها 
و آرمان هــاي انقــلاب محقــق شــده و هنوز هم 
خواســته اکثریت مردم همان شعارهاست که باید 

به طور کامل رنگ عمل به خود ببیند».
همچنان  انقلاب  شــعارهاي  همه  عرب سرخي: 

جذاب است
فیض االله عرب ســرخي هم از چهره هاي حاضر 
در جریــان مبــارزات انقلابــي بوده اســت. او در 
گفت وگویي که پیش تر با «شــرق» داشت، درباره 
فعالیت هاي سیاسي  قبل از انقلاب خود گفته بود: 
«مسجد محله ما پاتوق نیروهاي فعال بود؛ مسجد 
الصادق، معروف به مسجد حاج عبداالله. کسي که 
هزینه هاي مســجد را تأمین مي کرد، فردي به نام 
حاج عبداالله بود که به همین دلیل مســجد هم به 
نام او معروف بود. فضاي مســجد سیاســي بود و 
ما با مســائل سیاسي آشنا مي شــدیم. از بچه هاي 
آن مســجد، بعضي ها به چریک هاي فدایي خلق 
پیوســتند، بعضي بــه توده گرویدنــد و برخي هم 
ماندند و در جبهه به شــهادت رسیدند. چهره هاي 
نام آشنایي نبودند. من از ۹ســالگي به این مسجد 
رفتــم. ابتدا با آموزش قرآن شــروع کــردم و بعد 
ادبیات عرب را یاد گرفتــم و به تدریج وارد فضاي 
مطالعاتي شــده و در این فضا با گروه هاي سیاسي 
آشــنا شدم. انقلاب که پیروز شد، ۲۱ سالم بود. من 
بــا بعضي از دوســتان امت واحــده (از گروه هاي 
وابسته به سازمان مجاهدین) ازجمله آقاي قنادها 
از گذشته آشنایي داشــتم. روزهاي قبل از پیروزي 
انقــلاب و ورود امام به کشــور، جایــگاه، قطعه و 
سکوي ســخنراني امام در بهشــت زهرا مشخص 
شــده بود. گروهي هم حفاظت از این قطعه را بر 
عهده داشــتند که من در این گروه بودم و از ســه، 
چهار شــب قبل از ورود امام، در بهشت زهرا از آن 
قطعه حفاظت مي کردیم. ما جزء کمیته انتظامات 
بودیم. امــام بعد از ورود به کشــور، در مدرســه 
علوي مستقر شدند و ما هم کار انتظامات را در آن 

مدرسه پي گرفتیم.».
عرب ســرخي در گفت وگــوي خود با «شــرق» 
درباره اینکه کــدام آرمان هاي انقلاب هنوز قدرت 
پیوستگي و متحرک کردن مردم براي تغییر را دارند، 
مي گوید: «همه شعارهاي انقلاب همچنان جذاب 

هســتند و تحقق آنها، آمــال و آرزوي همه مردم 
است. بســیاري از این شــعارها از دوره مشروطه 
تاکنون تکرار شــده اند. آنچه محل ایراد و اشــکال 
اســت، محقق نشدن شعارهاي انقلاب است. یکي 
از مهم ترین این شــعارها، شعار اســتقلال، آزادي 
اســت که این دو شعار هیچ گاه جذابیت خود را از 
دســت نمي دهند. هرچند درک امروز امثال من از 
این شــعارها با ۴۰ سال پیش خیلي متفاوت است، 
اما اصل این شعارها هرگز اهمیت خود را از دست 
نمي دهد. جمهوریت یکي دیگر از شعارهایي بود 
که مــا کمتر آن را تجربه کــرده بودیم، ولي امروز 
ما تجربیات تلخ و شــیرین فراوانــي از این مقوله 

داریم».
بازرگان: ســه گانه آزادي، اســتقلال و جمهوري 

اسلامي به قوت خود باقي است
ابوالفضل بازرگان، برادرزاده نخست وزیر دولت 
موقت اســت کــه از ابتداي دولت تــا پایان آن به 
مدت ۲۷۵ روز ســمت ریاست دفتر نخست وزیر و 
معاونت نخســت وزیر در امــور اداري و مالي را بر 
عهده داشــت. به روایت خودش همــکاري او با 
مرحوم بازرگان به پیش از انقلاب بازمي گردد: «از 
ســال ۳۹ که فضاي سیاسي باز و جبهه ملي دوم 
تشکیل شد، دانشجوي دانشگاه پلي تکنیک تهران 
بودم و فعالیت سیاســي را شــروع کردم. در سال 
۴۰ که جمعیت نهضت آزادي ایران تشــکیل شد، 
نماینده پلي تکنیک در کمیته دانشــجویي نهضت 
بودم. از ســال ۴۱ تا ۴۵ که خارج از کشــور بودم، 
فعالیت سیاســي را ادامه دادم؛ یعني عضو هیئت 
اجرائــي نهضت در اروپــا و از اعضاي جبهه ملي 
بــودم و در کنگره هاي نهضت آزادي و جبهه ملي 
ایران شرکت مي کردم و در یک دوره کوتاه، آموزش 

مبارزات چریکي نیز شرکت داشتم. 
در ســال هاي ۴۶ تا ۵۶، فعالیت هاي سیاســي 
علنــي و آزاد، بســیار محدود بود. پــس از پیروي 
انقــلاب، همــواره عضو شــوراي مرکــزي بوده و 
ســال هاي زیــادي عضو دفتــر سیاســي و هیئت 
اجرائــي نیز بوده ام. در بهــار ۵۸ به عنوان معاون 
نخســت وزیر منصــوب شــدم کــه این ســمت تا 

استعفاي دولت موقت ادامه داشت. 
از ســال ۵۶ و ۵۷ که مجددا فضاي باز سیاسي 
ایجاد شــده بود، در جلســات فعال سازي نهضت 
حضور داشــته و بعد هــم به عنــوان رئیس دفتر 

نخست وزیر حضور داشتم. 
همکاري من در دفتر شادروان مهندس بازرگان 
قبل از پیروزي انقلاب شروع شد؛ زیرا در نیمه دوم 
سال ۵۷، اشتغال مهندس بازرگان از جهت ارتباط 
با خبرنگاران براي مصاحبه و ارتباط با پاریس زیاد 
شده بود و براي ایشــان مقدور نبود همه کارهاي 
شــرکت «صافیاد» و فعالیت هاي سیاسي را انجام 
دهند. بنابراین به توصیه دوســتان، از من خواستند 
به دفترشان در صافیاد بروم و با ایشان براي تنظیم 
ارتباطات سیاســي همکاري داشــته باشــم. این 
همکاري پس از آنکه ایشان به مدرسه رفاه منتقل 
شــدند نیز ادامه یافت. به این ترتیب پیش از اینکه 
نخست وزیر شوند، من مسئول دفتر ایشان و مسئول 
برقراري ارتباطشــان با نهادها و اشــخاص بودم؛ 

البته من عضو ستاد استقبال از امام نیز بودم...».
بــازرگان در گفت وگــوي خود با «شــرق»، در 
پاسخ به همین ســؤال مشترک، آرمان هاي انقلاب 
را همان شــعار سه گانه رسمي اســتقلال، آزادي، 

جمهوري اسلامي معرفي مي کند. 
او مي گوید: «البته در بحث تقدم این ســه گانه 
هم بحث وجود داشــت؛ عده اي استقلال را مقدم 
بــر آزادي مي دانســتند، امــا نهضــت معتقد بود 
آزادي بر استقلال تقدم دارد. همان گونه که قانون 
اساســي نیز آزادي را مقدم دانسته و مصرح است 
که به خاطر استقلال نمي شــود آزادي را محدود 
کرد؛ البته آزادي مشروع و قانوني و نه تعبیري که 
برخي از آقایان به لیبرالیسم و آزادي بي قیدوشرط 
دارنــد. آزادي به معنــاي آزادي تجمعات، آزادي 
بیــان، احــزاب و.... معناي اســتقلال هــم عدم 

وابستگي و تعهد به بلوک هاي قدرت است. 
در باب جمهوریت نیز این معنا درک مي شــود 
کــه جمهوري بایــد مبتني بــر رأي، مشــارکت و 
حاکمیت مردم باشــد. صفت یا پسوند اسلامي که 
به آن اضافه شــده، به این معناســت که قوانین و 
مقررات باید بر پایه ارزش هاي اســلامي باشد. در 
بعضــي مــوارد، آزادي بیان و مطبوعــات رعایت 
نمي شــود و بعضي احــزاب یا گروه هــاي قانوني 
حق فعالیــت آزاد ندارنــد.  روزنامه هــا گاهی با 
محدودیــت در انتشــار مطالب مواجه هســتند. 
در بحث اســتقلال نیز نســبت به قبــل از انقلاب، 
وضعیت متفاوت شده است، اما نباید شرایط را به 
سمتي برد که براي اینکه مجبور بشویم خودمان را 
حفظ کنیم، به سمت روسیه و چین میل پیدا کنیم. 
درباره جمهوریت هم همین اشکال دیده مي شود؛ 
یعنــي در انتخابات مجلس و ریاســت جمهوري 
مردم نمي توانند به هر کســي که داراي صلاحیت 
تشــخیص مي دهند، رأي بدهند یا خودشــان را در 
معرض رأي قرار دهند. بنابراین به نظر مي رسد در 
آستانه ۴۰ســالگي انقلاب، همان شعارها به قوت 
خود باقي هســتند و باید براي تحقق آنها بیش از 
گذشته برنامه ریزي و تلاش کرد و موانع قانوني را 
از پیش برداشــت».با این حال همه کســاني که در 
انقلاب در ســال ۵۷ شــرکت کرده اند، بر این نکته 
تأکیــد دارند که انقلاب ضرورت تاریخي ۴۰ ســال 

قبل بود که باید رخ مي داد و رخ  داد. 

عبور از ۴۰ سالگی انقلاب


